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امام سجاد)ع( چراغ امت
زبان شناسی و برنامه ریزی  

دکترنگار  داوری اردکانی افزون بر تدریس و همکاری با فرهنگستان، از معدود پژوهشگران حوزهٔ زبان شناسی و زبان فارسی است که به صورت تخصصی و مستمر در حوزهٔ 
لعاتی برنامه ریزی زبان«  سیاست گذاری و برنامه ریزی زبان پژوهیده  و نوشته است. کتاب های او از اصلی ترین منابع این حوزه هستند، به ویژه کتاب های »درآمدی بر حوزهٔ مطا

و »برنامه ریزی زبان فارسی و نگاهی به مبادی برنامه ریزی ۱۳۸۹-۱۲۵۰«.

خیر   ا ی  لها سا ر  د
ر  د هشی  و پژ بع  منا
سی  معه  شنا جا حوزهٔ 
و  مه ریزی  برنا  ، ن زبا
ن  زبا ری  ا ست گذ سیا
در  سی  ح  شنا صطلا ا و 
بیشتر  رسی  فا ن  زبــا
ل  شده است، بااین حا
نظر  ــه  ب ن  همچنا
می رسد که چشم انداز 
بلندمدتی برای سیاست گذاری زبانی در ایران 
وجود ندارد و فقط گاه گاه اقدامات کوتاه مدتی 
در این حوزه انجام می شود. شاید بتوان تنها 
جریان مستمر در این حوزه را واژه گزینی در 
فرهنگستان دانست.  گفتگوی زیر در همین 

موضوع است.
و  مه ریزی  برنا صلا  ا که  کنیم  آغاز  ینجا  ا از  را  بحث 

سیاست گذاری زبان چیست و چه تعریفی دارد.

مشهورتر  ریف  تعا که  چرا  ، ست ا بی  خو ز  آغا
برنامه ریزی زبان معمولا تعاریف جامعی نیست 
لیت وسیع را در  و صرفاً بخشهایی از این فعا
بر می گیرد. برخی برنامه ریزی زبان را »اصلاح 
نیست،  ناصحیح  اگرچه  که  می دانند  زبان« 
در  را  زبان  برنامه ریزی  از  معدودی  مصادیق 
را  زبان  برنامه ریزی  دیگر  برخی  می گیرد.  بر 
لی  که بسیاری  »تغییر زبان« می دانند، در حا
حفظ  « ی  برا ن  زبا مه ریزی  برنا عی  مسا ز  ا
زبان« صورت می گیرد؛ بنابراین تعاریفِ رایج 
این  تمامیت  نمی توانند  زبان  برنامه ریزی  از 
من  نظر  لیت وسیع را بازنمایی کنند. به  فعا
یکی از جامع ترین تعاریفی که از برنامه ریزی 
است   )1۹85 ( کوپر  یف  تعر شده،  داده  زبان 
که برنامه ریزی زبان را »تحت تأثیر قرار دادن 
رفتارهای زبانی افراد و جوامع« معرفی می کند.

چرا این تعریف را جامع ترین تعریف می دانید؟

چند نکتهٔ مهم در این تعریف گنجانده شده: 
اول اینکه کوپر در این تعریف از تغییر و حفظ 
و اصلاح و نظایر آن سخن نمی گوید و به جایش 
ه  د ستفا ا  » ن د ا د ر  قرا ثیر  تأ تحت  « تعبیر  ز  ا
پیش گفته  رد  ا مو همهٔ  مل  شا که  می کند 
می تواند باشد؛ یعنی تغییر، حفظ، اصلاح و 
لیت هایی می شود  ...؛ بنابراین شامل همهٔ فعا
لم واقع با انگیزه های مختلف با نام  که در عا
برنامه ریزی زبان یا خارج از این عنوان انجام 

شده است. 
نی  زبا ی  رها رفتا بر  کوپر  تمرکز   ، م دو نکتهٔ 
است و نه خود زبان. او به این نکته توجه دارد 
می دهیم،  انجام  زبانمان  دربارهٔ  هرآنچه  که 
نظر  در  ن  گویشورا بر  را  ثیرش  تأ ست  ا لازم 
بگیریم؛ از دو جنبه: یکی اینکه طرح تازهٔ ما 
در خصوص زبان چه فرصتی را برای گویشوران 
ایجاد می کند، دیگر اینکه آیا گویشور زبان این 
طرح را می پذیرد یا نه؟ همسویی سیاست های 
ر  د ن  گویشورا نی  زبا ی  نگرش  ها با  نی  زبا
است.  حیاتی  امری  زبان  برنامه ریزی  توفیق 
گویشوران  برای  است  لازم  زبان  برنامه ریزی 
ری  ستکا د لا  وا  ، کند فرینی  فرصت آ ن ها  زبا
پیامدهای آن  به  توجه  بدون  زبان ها  کردن 

نه  و  است  مفید  ماً  لزو نه  گویشوران  برای 
زبان  برنامه ریزان  بادوام.  و  ماندگار  لزوماً 
از مادهٔ زبان با نام پیکرهٔ زبان یاد می کنند 
بدون  زبان  پیکرهٔ  برنامه ریزی  معتقدند  و 
یعنی  ( ی  ربرد کا ف  ا هد ا ن  کرد ل  نبا د
منتفع  را  گویشوران  نوعی  به  که  اهدافی 
کند و به کارشان بیاید(، بازی زبانیی بیش 
نیست؛ بنابراین یکی از گامهای ابتدایی در 
هر برنامه ریزی زبانی این است که دریابیم 
یر  سا و  ن  زبا آن  ن  گویشورا به  نفعی  چه 

زبان ها می رسانیم.
چه  ید  جد سی  ن  شنا زبا با  ن  زبا مه ریزی  برنا

ارتباطی دارد؟

کار  ذات  در  که  تجویزی  عنصر  باتوجه به 
می بینیم  و  دارد  وجود  زبان  برنامه ریزی 
تأثیر  »تحت  لفظ  در  تجویز  عنصر  این  که 
قرار دادن« نیز منعکس است، این حوزهٔ 
مطلوب  و  توجه  مورد  ا  بتد ا در  تی  لعا مطا
ل  و ا رس  د که  چرا ؛  د نبو ن  سا ن  شنا زبا
زبان  شناسی اجتناب از تجویز و اکتفای به 
توصیف است. زبان  شناسی مدعی است که 
به توصیف واقع گرایانهٔ زبان می پردازد و در 
این راه می کوشد ساختارها و مشخصه های 
صیفش  تو مورد  ن  زبا بر  را  ن ها  زبا یر  سا
تحمیل نکند. برخلاف نگاه سنتی به زبان، 
به  گهگاه  سنتی  دستورنویسی  در  چنانچه 
دلیل شأن بالاتری که برای یک زبان قائل 
را  یگری  د زبان  ستوری  د ر  ختا سا  ، ند د بو
بر اساس زبان دارای شأن و منزلت بیشتر 
زبان شناسانی  به تدریج  اما  می نگاشتند؛ 
ین  ا به  عمیق تری  ه  نگا که  ند  کرد ظهور 
گفتند  نها  آ  . ند کرد ا  پید تی  لعا مطا حوزهٔ 
مگر نه این است که زبان شناس می کوشد 
ست  د به  ن  زبا ز  ا نه  یا قع گرا وا صیفی  تو
دهد؟ اگر چنین است، زبان شناس چگونه 
ع  متنو عی  مسا صیفِ  تو ن  بدو ند  می توا
رقم  ی  برا مع  جوا و  د  فرا ا که  ی  متعدد و 
تاریخ  طول  در  خود  زدن آیندهٔ زبان های 
زبان ها انجام داده و می دهند، ادعا کند 
که زبان را شناخته و  شناسانده است؟ مگر 
در  مع  جوا و  د  فرا ا عی  مسا همهٔ  ینکه  ا نه 
جهت تغییر، حفظ، اصلاح، معیارسازی و ... 
زبان هم جزئی از واقعیت های زبانی است؟ 
به  زبان  برنامه ریزی  که  بود  به این ترتیب 
سی  ن شنا زبا ی  خه ها شا ز  ا یکی  ن  ا عنو
اجتماعی مورد پذیرش زبان شناسان قرار 

گرفت. 
ر  د ن  زبا مه ریزی  برنا و  ری  ا ست گذ سیا یا  آ

دانشگاه های ایران تدریس می شود؟

اول باید به این نکته توجه بدهم که زبان 
همین  به  و  ست  ا می  آد هن  ذ ختهٔ  برسا
هٔ  پیچید د  وجو با  تنگ  تنگا نسبتی  لیل  د
تناظر  این  داشتن  نظر  در  با  دارد.  انسان 
حت  سا وسعت  ن  توا می   ، ن نسا ا و  ن  زبا
زبان را درک کرد. به بیان دیگر، پیچیدگی 
انسان و مسائل او در زبان بازنمود می یابد 
پیچیده  بسیار  نیز  زبان  دلیل  همین  به  و 
و لایه لایه و دارای ساحات متعدد و متنوع 
که  ست  ا پیچیدگی  ین  ا تبع  به  و  ست  ا
زیرشاخهٔ  صدها  دارای  زبان شناسی  امروز 
است  پس زمینه  این  در  است.  لعاتی  مطا
که باید بگویم به رغم رشد بسیار خوب این 
در  نی  طولا راهی  هنوز  یران،  ا در  نش  ا د

پیش داریم.
سیس  تأ ز  ا هه  د شش  به  یک  نزد ن  کنو ا
رشتهٔ »زبان شناسی همگانی« در دانشگاه 
حتی  هنوز  ل  ین حا با ا  ، می گذرد ن  تهرا
مثل  سی  ن شنا زبا محض  ی  رشته ها
ساخت واژه،  و  واژه  شناسی  واج  شناسی، 
نحو و معنی  شناسی و تحلیل گفتمان نیز 
سیس  تأ تخصصی  ی  رشته ها ن  ا به عنو
زبان شناسی  رشتهٔ  دانشجویان  نشده اند. 
مجموعاً  دکتری  و  رشد  ا سی  ر شنا کا در 
اجتماعی  زبان شناسی  درس  واحد  چهار 
می گذرانند که شاید یکی دو جلسه از این 
درس بنا به صلاح دید استاد به برنامه ریزی 

زبان اختصاص یابد.
به نظر می رسد پژوهش هم در این حوزه در ایران 

رونقی ندارد. چرا؟

بله، پژوهش در این رشته رونق چندانی 
مجلهٔ  لین  و ا سیس  تأ ل  حا ین   ا با    . رد ا ند
تخصصی زبان شناسی اجتماعی در دانشگاه 
پیام نور تهران، تأسیس رشتهٔ آموزش زبان 
نیز  و   ) آزفا ( ن  نا رسی زبا غیرفا به  رسی  فا
ب  د ا و  ن  زبا ن  فرهنگستا ی  لیت ها فعا
این  به  را  اندکی  توجهات  توانسته  فارسی 

لعاتی مهم جلب کند. حوزهٔ مطا
بخشی از تأخیر در رشد و رونق حوزه های 
ن  متخصصا بین  ن  د فتا ا صله  فا  ، علمی
نظری  نش  ا د به  کتفا  ا  ، نش ا د ی  مرزها و 
در  نظری  دانش های  از  استفاده  عدم  و 
ناشی  همه  و  همه  اجتماعی،  مسائل  حل 
به  عادت هاست.  زنجیر  در  افتادن  گیر  از 
این معنی که وقتی اول  بار تصویری از یک 
پدیده یا یک حوزهٔ دانشی در اذهان وارد 
 ، د می شو لید  زتو با ن  ن سا هما به  و  ه  شد
دیگر  می دهد.  رخ  نهادینه شدگی  نوعی 
برای آن  جدیدی  جایگزین  ذهن پذیرای 
تصویر قدیمی نیست و این فرایند طبیعی 
ذهن آدمی است که آشناها را پاس می دارد و 

از پذیرش ناآشناها اجتناب می ورزد. 
فهم  لیلِ  د نه تنها  ت زدگی  د عا ع  نو ین  ا
لعاتی برنامه ریزی زبان  ناقص ما از حوزهٔ مطا
است، بلکه دلیل بسیاری از نقائص فرهنگیِ 
روزمره مان نیز است. عادت بازاندیشی هنوز 
نه در جامعهٔ علمی ما نهادینه شده است 
جامعهٔ عمومی ما. دقیق تر بگویم  و نه در 
ی  توانایی ا ی،  انتقاد زاندیشی  با توانایی 
است که جامعهٔ علمی و عمومی ما محتاج 
تمرین  با  مهارت  و  توانایی  این  و  است  آن 
لبته کم کوشی علاقه مندان  میسر می شود. ا
به این حوزه مثل خود من را نیز باید به این 

عامل افزود. 
برنامه ریزی  کار  شدن  دولتی  دیگر،  نکتهٔ 
زبان و نگاه متعصبانه به زمره ای از مباحث 
آن نیز بعضاً موجب به حاشیه رانده شدن 

پژوهش های این حوزه شده است. 
است  این  گردد  ذکر  باید  که  دیگری  نکتهٔ 
که بخش معتنابهی از برنامه ریزی زبان به 
مسائل و مباحث اجرای برنامه ها برمی گردد 
ئل  مسا قسم  ین  ا ن  هیا نشگا ا د ه  گه گا که 
اجرایی را دون شأن خود می دانند یا با آن 

احساس قرابتی ندارند. 
موضوع  کنیم  تصور  نباید  اینکه  نکتهٔ آخر 
مدزدگی فقط در پوشش و نظائر آن وجود 
دارد، یکی از انواع مدزدگی، مدزدگی علمی 
پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  در  که  است 
ایران و جهان هم وجود دارد. از دیگر سو، 
کار  به  رسمی  و  نظام مند  ل  اشتغا و  توجه 
برنامه ریزی زبان معمولا در دوره های رفاه 
که  زمانه ای  در  و  می پذیرد  صورت  نسبی 
دغدغهٔ معاش اصلی ترین دغدغهٔ افراد و 
جوامع است، ناگزیر پرداختن به زبان نیز 

به محاق می رود.
در حوزهٔ سیاست گذاری زبان، اقدامات نهادهای 

مرتبط از جمله فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 

و وزارت ارشاد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مه ریزی  برنا ل  سا صد  « ب  کتا دو  در  من 
به   » رسی فا ن  زبا مه ریزی  برنا « و   » ن زبا
ارزیابی عملکرد فرهنگستان ها پرداخته ام 
برنامه ریزی  متولیان  سایر  دربارهٔ  اجمالا  و 
برای  اکنون  اما  م؛  گفته ا سخن  نیز  زبان 
پاسخ لازم است مقدمه ای دربارهٔ سیاست 
پنهان و سیاست آشکار زبان بگویم. از آنجا 
ملک  ن  زبا ا  هخد د م  مرحو ل  قو به  که 
هر  ن  گویشورا ( م  مرد به  متعلق  و  ع  مشا
دست  در  نیز  زبان ها  است، آیندهٔ  زبان( 

گویشوران آن است.
ن  لیا متو ص  درخصو ل  و ا نکتهٔ   ، ین برا بنا
یا  م  مرد که  ست  ا ین  ا ن  زبا مه ریزی  برنا
متولیان  مؤثرترین  از  زبان  هر  گویشوران 
برنامه ریزی زبان هستند. درواقع نگرش های 
ن  زبا ن  پنها ست  سیا ن  هما م  مرد نی  زبا
است و برنامه های سیاست گذاران رسمی 
نهادهای  سایر  و  فرهنگستان ها  مثل  زبان 
سیاست آشکار  زبان،  برنامه ریزی  متولی 
زبان نامیده می شود. مسئلهٔ بنیادینی که 
که  است  این  می شود،  توجه  به آن  کمتر 
گستردگیِ  و  وسعت  به  زبان  ساحت  چون 
ساحت وجود انسان، ذهن او و نیز جهان 
نوعی  به  که  ست  ا ی  د نها کمتر   ، ست ا
ز  ا ی  زمــره ا به  بستگی  وا و  لی  ل مشغو د
مباحث زبانی نداشته باشد و نیز تأثیرپذیر 
بر  تأثیرگذار  و  مرتبط  زبانی  کاربردهای  از 
آنها نباشد. درواقع می خواهم بگویم اگرچه 
متولیان  مهمترین  زبان  فرهنگستان های 
هستند،  زبان  برنامه ریزی  و  زبان  رسمی 
نمی توان انتظار داشت که بتوانند عهده دار 
مثل  نهادها  سایر  باشند.  زبان  ابعاد  همهٔ 
مدارس  ناشران،  مختلف،  وزارتخانه های 
 ، ن عرا شا نیز  و  نه ها  رسا  ، ه ها نشگا ا د و 
نویسندگان و مردم عادی همه و همه را باید 

در زمرهٔ متولیان برنامه ریزی زبان دانست.
ادامه دارد

زبان برساختهٔ 
ذهن است 
و به همین 

دلیل نسبت 
تنگاتنگی با 

وجود پیچیدهٔ 
انسان دارد. با 

در نظر داشتن 
این تناظر 

زبان و انسان، 
می توان 

وسعت ساحت 
زبان را درک 

کرد. پیچیدگی 
انسان و 

مسائل او در 
زبان بازنمود 
می یابد و به 
همین روی 

زبان نیز بسیار 
پیچیده و 
لایه لایه و 

دارای ساحات 
متعدد و متنوع 

است

مقاله

فلسفی

دکتر نگار داوری اردکانی
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لحسن علی هجویری ابوا

عارف و نویسنده قرن پنجم

و سروده د  لعبا زین ا  ، م مرحو م  ما ا و  م  مظلو سید   ، مت ا غ  چرا و  نبوت  رث  وا
لب )رضی الله  لحسین بن علی بن ابی طا لحسن علی بن ا شمع الاوتاد، ابوا
عنهم( اکرم و اعبد اهل زمانة خود بود و وی مشهور است به کشف حقایق و 
نشر دقایق. از وی پرسیدند که: »سعیدترین دنیا و آخرت کیست؟« گفت: 
»من اذا رضی، لمْ یحملْه رضاه علی الباطل؛ و اذا سخط لم یخرجه سخطه 
من الحق: آن که بر باطل راضی نبوَد چون راضی شود؛ و خشمش از حق 

بیرون نیارد چون خشمگین گردد.«
ل مستقیمان است؛ زانچه رضادادن به باطل، باطل  و این از اوصاف کما

بوَد و دست بداشتن حق اندر حال خشم، باطل؛ و مؤمن مبطل نباشد.
و نیز می آید که چون حسین علی را با فرزندان وی )رضوان الله علیهم( 
اندر کربلا بکشتند، جز وی کسی نماند که بر عورات قیمّ بودی و او بیمار 
خواندی.  اصغر«  »علی  لمؤمنین حسین )رضی عنهم( وی را  امیرا بود و 
چون ایشان را بر اشتران برهنه به دمشق اندر آورند پیش یزید بن معاویه 
)اخزاه الله(، یکی ورا گفت: »بامدادتان چون بود، یا علی و یا اهل بیت 
رحمت؟« گفت: »بامداد ما از جفای قوم خود، چون بامداد قوم موسی 
از بلای قوم فرعون بود که فرزندان ایشان را می کشتند و عوراتشان را برده 
می گرفتند؛ تا نه بامداد و نه شبانگاه می شناسیم و این از حقیقت بلای 
له ـ شکر گوییم بر نعمت های وی و صبر  ماست و ما مر خداوند را ـ جل جلا

کنیم بر بلیات وی.«
لی به حج آمد،  لملک بن مروان سا و اندر حکایات است که هشام بن عبدا
خانه را طواف می کرد، خواست تا حَجَر ببوسد، از زحمت خلق راه نیافت. 
لحسین )رضی الله عنه( به مسجد اندر آمد  لعابدین، علی بن ا آنگاه زین ا
با رویی مُقمّر و خدّی منور و جامه ای معطر و ابتدای طواف کرد. چون به 
لی کردند که تا وی  نزدیک حجر فراز رسید، مردمان مر تعظیم ورا، حجر خا
مر آن را ببوسید. مردی از اهل شام، چون آن هیبت بدید، با هشام گفت: 
لمؤمنین، تو را به حجره راه ندادند که امیری؛ آن جوان خوبروی  »یا امیرا
لی کردند؟«  که بود که بیامد، مردمان جمله از حجر دررمیدند و جای خا
هشام گفت: »من ورانشناسم« و مرادش آن بود تا اهل شام مر او را نشناسند 
و بدو تولا نکنند و به امارت وی رغبت ننمایند. فرزدق شاعر آنجا اسِتاده بود، 
گفت: »من او را شناسم.« گفتند: »آن کیست، یا بافراس؟ ما را خبر ده، که 
سخت مهیب جوانی دیدیم وی را.« فرزدق گفت: »شما گوش دارید تا به 

ارتجال صفت نسبت وی کنم:
لْحرم… لحل وا لبیتُ یعَرفه و ا لبطْحاء وَطْأته                            وا لذی تعرفُ ا هذا ا

و مانند این در مدح وی بیتی چند بگفت و وی را و اهل بیت پیغمبر را )علیهم 
لسلام( بستود. هشام با وی خشم گرفت و بفرمود تا وی را حبس کردند. این  ا
خبر همچنان که بود، بعینه بدو نقل کردند، بفرمود تا دوازده هزار درم بدو 
بردند، گفت: »ورا بگویید: یا بافراس، ما را معذور دار که ما ممتحنانیم و بیش از 
این چیزی معلوم نداشتیم که به تو فرستادیمی!« فرزدق آن سیم بازفرستاد و 
گفت: »یا پسر پیغامبر خدای، من از برای سیم، اشعار بسیار گفته بودم و اندر 
آن، مدایح دروغ آورده. این ابیات مر کفّارت بعضی از آن را گفتم از برای خدای 
لعابدین بردند، گفت:  و دوستی رسول و فرزندان وی را.« چون پیغام به زین ا
»بازگردید و این سیم بازبرید و بگویید: »یا بافراس، اگر ما را دوست داری، مپسند 
که ما بازگردیم بدان چیزی که بداده باشیم و از ملک خود بیرون کرده.« آنگاه 
فرزدق آن سیم بستد و بپذیرفت. و مناقب آن سید بیش از آن است که آن را 

جمع توان کرد والله اعلم.
لمحجوب * کشف ا

قرۀ العین سیدالشهدا)ع(
لرحمن جامی ـ شاعر قرن نهم عبدا

تمام شدن قصیده فرزدق و غضب کردن هشام بر فرزدق و حبس کردن وی

خبر یافتن زین  العابدین از مدیح فرزدق و دوازده هزار درم فرستادن برای وی

مدح اهل بیت رسول)ص( در حقیقت مدح مادح است به محبت و مناسبت با ایشان

م هشا م  ــا ن به  لملک  ا عبد ر  ــو پ
م قد  ، کعبه ــواف  ط ــدر  ن ا  زد  ــی م
ست د ش  د ا ــد نـ حَجر  م  ــلا ــت س ا
ــیّ ل و و  نــبــی  نخبة  ن  ــا ــه گ ــا ن
نور ــة  ــلّ حُ و  ء  ــا ــه ب ی  ــا ــس ک ر  د
ف ا طو بهر  شت  گذ   می طرف  هر 
حجر م  ــلا ــت س ا بــهــر  م  قـــد زد 
: ل ا ــؤ س م  هشا ز  ا ــرد  ک میی  شا
د کر تعلل  ن  آ ر  د لت  جها ز  ا
کیست نم  ا ند  ، سمش نشنا «  : گفت
در ــا ن ســخــنــور  س آن  ــرا فَـ ــو بـ
نیکو سمش  شنا   می من   : گفت
بطَحا و  مکه  که  ین  ا ست  ا کس  آن 
حَطیم و  رکن  و  بیت  و  حِلّ  و  حرم 
ت عرفا  ، حجر  ، صفا  ، مسعی  ، مروه
ــدر او عــارف ــد بــه ق ــک  آم هــر ی
ست ا لشهد ا سید لعین  ا   ۀ قر
ر مختا ــد  ــم ح ا غ  ــا بـ ة  ــو ــی م
قریش ن  میا ر  د ی  جا کند  ن  چو
شیمَ   ه د ستو سَــرور  ین  بد  : ــه ک
تمکین مسند  ــه  ب ا  ر و  ا ــدّ  ج
ــروز ــ فـ روزا ب  ــا ــت ف آ طلعتش 
ه ید پسند ش  ــد ی ــا ن ــا  ــی ح ز  ا
نند با ا خو ه  ــد ی د نیز  و  ا ز  ا خلق 
و ا تبسم  سبقتِ  ــی  ب نیست 
ن ا ر ــا ک ــد ب و  ن  سیرتا نکو ــر  ب
لم عا همه  ــر  ب بــر  ا ن  آ فیض 
ق فا و و  ق  صد لیل  د  ، ن یشا ا حبّ 
ل جلا و  عــلــوّ  یــة  پــا  ، ن ــا ــش ــرب ق
ــوا را ــق ــل ت ــد اهـ ــارن ــم ــر ش گ
شند با ا  مقتد  ، م قــو ن  آ ر  نــد ا
لفرض با  ، ن ــا ــم س آ ز  بپرسد  گر 
نجم ا و  کــب  ا کــو ن  ــا ــ زب بــر 
ه ــوا ف ا در  ــت  س ا بق  سا ن  ذکــرشــا
ی ــزا ف ج  ا رو را  ــه  م ــا ن ــر  ه ــر  س
لحق ا ا  ر نثر  و  نظم  ــر  ه ختم 

م شا ــی  ل ــا ه ا ــا  ب د  ــو ب ــرم  ح در 
، ــرم ح ــل  ه ا م  ــا حـ زد ا ز  ا لیکن 
بنشست ی  ا   ــه ش ــو گ ره  نظّا بهره 
علی حسینِ  بن   ، د ــا ــبّ عُ ــنِ  زی
عبور فکند  حــرم  ــم  ــری ح ــر  ب
ف شکا د  فتا   می خلق  صف  ر  د
ر گذ و  ه  را  ، خلق ز  لی  خا گشت 
»کیست این با چنین جمال و جلال؟«
د کر هل  تجا ش  ا   یی سا شنا ز  و
» ! ست   مکی یا  نی  یما یا  نی  مد
ضر حا ن  میا شا جمع  ر  د د  ــو ب
رو کن  من  ی  سو به  ؟  پرسی چه  زو 
، منا و  خیف  و  قبیس  بو و  ــزم  زم
ــم، ــی ــراه اب ــام  ــق م و  نــــادوان 
، ت ــرا ف و  کربلا   ، فــه کــو  ، طیبه
قــف وا و  ا م  ــا ــق م عُــلــوّ  بــر 
ســت زهــرا ــة  وحـ د خ  ــا ش غنچة 
ر ــرّا ــ ک ر  ــد ــیـ حـ غ  را ــة  ــ ل لا
، قریش ن  ــا زب بــر  فخر  ز  ا د  رَو
کــرَم و  فضل  رسید  یت  نها بــه 
نگین نقش  ست  نبیا لا ا   تم خا
سوز   ظلمت و  ی  ــزا ف   ــی ی ــا ــن روش
ه ید د کس  ی  رو به  ید  گشا که 
نند ا نتو ه  ــا ــگ ن  ، ــت ب ــا ــه م ــز  ک
و ا ــم  ــل ــک ت ــت  ق ــا ط را  ــق  ــل خ
ــاران ــت ب ــب ــوه م ــر  اب او  ــت  دس
ــردد کم ــگ ــی، ن ــم ــزد ه ــری ــر ب گ
ق نفا و  کفر  ن  نشا  ، ن یشا ا بعض 
ل ضلا و  عُــتــوّ  یة  ما  ، ن شــا بـُـعــد
را، مـــولا  ــای  ــ رض ــان  ــب ل ــا ط
شند با ا  پیشو  ، خیل ن  آ ر  نــد ا و
» ؟ رض لا ا هل  ا رُ  خیا مَن  «  : ئلی سا
» ــم هُ «  : لا ا ید  نیا لفظی  هیچ 
له ا ــر  ذک بعد   ، خــلــق همه  ــر  ب
ی ا خد م  ــا ن بعدِ  نست  یشا ا م  ــا ن
ــق ن رو مشن  نا یـُـمــن  ز  ا شــد  بــا

ــرّا غ ه  قصید ن  آ م  هــشــا ن  ــو چ
گوش ــر  ــه آخ ب ــا  ت از آغـــاز  ــرد  ک
قّ دَ لی  حا گرفت  ق  ــرزد فـ ــر  ب
رش ا خو ن  میا شا چشم  ر  د خت  سا
ی د ــو ب ستین  را چــشــمِ  گـــرش  ا
ی د نگشا ظلم  و  د  ا بــیــد ــت  س د
ل مُبدَ شد  که  بین    ست را بسا  ی  ا

، نشا ا د  نمو همی  ق  ــرزد فـ ــه  ک
جوش زد  غضب  از  رگ  اندر  نش  خو
عَقعَق  ، ا بینو غ  ــر م بــر  همچو 
رش ــا ک ن  آ بهر  د  ــو ــرم ف حبس 
، ی د بو ین  د   ست را و  ر  ا کرد   ست را
ی د ا د خلعتش   ، حبس ن  آ ی  جا
ل ــوَ ح ا شد  و  و  ا حس   ، حسد ز  ا

، رسید س  شنا   حق ه  شا ن  ا بد ن  چو
ر ــزا ه و د و  ه  د ن  ا رو لی  حا ــرد  ک
ل رسو و  ا  خد  ، من د  مقصو «  : گفت
، خطا ز  را  یف  شر عمر  نــکــه  زا
هجی و  یح  مد ر  د صرف  م  ا ه  کرد
» ن سخنا ن  چــنــا رت  ــا ــفّ ک بهر 
نــرتــاد لا  ــوض  عـ ــه  ــؤدّی ــان »م
» نیم زنستا با  ، ــم یـ د ا د چــه  هــر 
رم د ــرد  ک ل  قــبــو  ، بینا گشت 
ل قبو چه  رد  چه   ، و ا ز  ا مد  آ چه  هر 

رشید س  فــرا بــو ح  ــد مـ قــصــه 
ر گفتا نکو ن  آ بــهــر  م  ر د ز  ا
ل قبو نکرد  رم  د ن  آ س  ــرا ف ــو ب
عطا و  ل  ــوا َ ن نی   ، ح مــد آن  ز  ا د  بو
هَمَجی ــر  ه ی  بــرا ز  ا ــا  ج همه 
ن عنا  ، یح مد ــن  ی ا ی  ــو س فتم  تا
لــعُــبّــاد: لــعِــبــاد و ا ــن ا ل زی ــا ق
نیم حسا ا بیت  ــل  ه ا مــا  نــکــه  زا
کرَم و  ــا  ف و آن  به  ق  ــرزد ف ن  ــو چ
ــول رس و  ــود  ب خـــدای  بـــرای  از 

معنی ر  د  ، بیت ــل  ه ا حِ  د ــا مـ   
س شنا   ی ا خد  ، قنم مو  ، منم مؤ
ک پا  ، م د عتقا ا ر  د ها    کجی ز  ا
م ا   ی و ل  آ و  ل  رســو ر  ا ــد ــت وس د
ست ا ن  یشا ا ن  ــا ک ز  من  هر  جو
لبیت« ا »اهل  ز  شدم  سلمان  همچو 
ــم ئ ا د ن  شقا عا عشقند  مست 
رسم د ن  قا د صا عشق  د  ــوَ ب ن  چو
این نه رَفض است، محض ایمان است
ل رســول آ ــبّ  ح ــض  ــوَد رف ب گــر 
پــری ــاش آدمـــی و  بـ ــوا  ــو گـ گ
کیش من رفض و دین من رفض است

ــد الله« ــری ــا ی ــمـ ــی »انـ ــن ــع م
د فسا و  رجــس  لــوث  ز  را  ا  خــد که 
رند مغفو بیت  ــل  ه ا همه  پــس 

: یعنی  ، کند یشتن  خو حت  مد
س هــرا و  مید  ا د  ــوَ ب یــم  ا خــد وز 
ک با  ، م د نها   کج طعن  ز  ا نیست 
م ا   ی و ل  خصا بد خصمِ  شمن  د
ست ا ن  یشا ا ن  ــا ک د ز  ا من  ــت  رَخ
یت ز ن  زا  ، من غ  چرا روشن  گشت 
ــم ــلائ ل ا ــۀ  ــوم ل ــون  ــاف ــخ یَ لا 
؟ سم تر ن  فقا منا کید  ز  ــی  ک
ست ا ن  عرفا هــل  ا ف  معرو رســم 
ــدان بــتــول، ــان ــه خ ــا تـــولا ب ی
بری  ، ــض رف غیر  ز  من  م  شد که 
رفع من رفض و مابقی، خفض است

گـــاه، آ ــارف  عـ پــیــش  ــوَد  بـ آن 
د مــرا بیت  ــل  ه ا تطهیر  هست 
دورنــد ــات آخـــرت،  ــوب ــق ع وز 

در تفسیر قوله تعالی: انمّا یرُید الله لیُذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطُهرکم تطهیرا
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برگ کمپانی پیکان مدل 1380 

شماره شاسی: 80428559 

شماره موتور: 11128029912 

شماره پلاک: 75 ایران ـ 

134ص93 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی دوو ماتیز 

مدل 1380 شماره شاسی: 

IR80155033530 شماره موتور: 

727897 شماره پلاک: 68 ایران 

ـ 394م52 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پراید مدل 

1387 شماره پلاک: 99 ایران 

ـ 216هـ22 شماره شاسی: 

S1412287748116 شماره 

موتور: 2327016 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1375 

شماره شاسی: 75557180 

شماره موتور: 1127557414 

شماره پلاک: 68 ایران ـ 

397ص92 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی سپند پی کی 

مدل 1381 شماره شاسی: 004102 

 M11103822 :شماره موتور

شماره پلاک: 38ایران ـ 

452م47 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پراید صبا 

مدل 1382 شماره شاسی: 

S1412282958043 شماره 

موتور: 00499980 شماره پلاک: 

38 ایران ـ 979س58 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پژو 405 مدل 

1380 شماره شاسی: 80317858 

شماره موتور: 22528018879 

شماره پلاک: 81 ایران ـ 

676ص25 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1382 

شماره شاسی: 82492569 

شماره موتور 11282010829 شماره 

پلاک: 71 ایران ـ 436ص92 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1383 

شماره شاسی: 83452088 

شماره موتور: 11283071667 

شماره پلاک 71 ایران ـ 228د31 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1383 

شماره شاسی: 10008120 شماره 

موتور: 11283156277 شماره 

پلاک: 71 ایران ـ 414ص34 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ کمپانی پژو 405 مدل 

1382 شماره شاسی: 82012677 

شماره موتور: 22568213104 

شماره پلاک: 81 ایران ـ 131د22 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ کمپانی سپند پی کی 
مدل 1382 شماره شاسی: 

PSU68H2019634 شماره 
موتور: M13572372 شماره 
پلاک: 81 ایران ـ 599س37 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1382 

شماره شاسی: 82469579 

شماره موتور: 1115820857 

شماره پلاک: 81 ایران ـ 

221س64 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پژو 1600 آر دی 

مدل 1382 شماره شاسی: 

0082701548 شماره موتور: 

22328201115 شماره پلاک: 30 

ایران ـ 794ق81 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی سپند پی کی 
مدل 1382 شماره شاسی: 
PSU68H2012215 شماره 

موتور: M13478215 شماره 
پلاک: 23 ایران ـ 119ن41 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1377 

شماره شاسی: 77446358 

شماره موتور: 11127742496 

شماره پلاک: 71 ایران ـ 

159ب74 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1377 

شماره شاسی: 77447180 

شماره موتور: 11127744555 

شماره پلاک: 44 ایران ـ 

884س67 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پراید صبا 

مدل 1380 شماره شاسی: 

S1412280719928 شماره موتور: 

00250460 شماره پلاک: 85 ایران 

ـ 169ص66 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پراید صبا 

مدل 1381 شماره شاسی: 

S1412281864081 شماره موتور: 

00399354شماره پلاک: 40 

ایران ـ 519ب69 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

برگ کمپانی پیکان مدل 1381 

شماره شاسی: 81433838 

شماره موتور: 11128133830 

شماره پلاک: 37 ایران ـ 

881ط98 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

برگ سبز و سمند کمپانی خودرو سواری پراید صبا جی تی 

ایکس مدل 1381 به شــماره پلاک 17ـ 132 ب 27 و شماره 

موتور 00374310 و شماره شاسی S1412281835772 به نام 

عنایت ابراهیمی مراداعلی مفقود گردیده از درجه اعتبار 

)ارومیه(  ساقط می باشد. 

کلیه اســناد شامل برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 

لیفان X60 مدل 1397 به شــماره پلاک 54ـ 769 ن 86 و 

شماره شاســی NAKSG4329JB144054 و شماره موتور 

LFB479QL171290115 بــه نام ســعید میرآبی مفقود 

)ارومیه(  گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

برگ سبز و کارت ماشین خودرو ســواری هاچ بک سایپا 

کوئیک مــدل 1402 به شــماره پــلاک 17ـ 721 ی 97 و 

شماره شاســی NAPX212AAP1208527 و شماره موتور 

M155046671 به نام شهربانو ســهرابی مفقود گردیده از 

)ارومیه(  درجه اعتبار ساقط می باشد. 

پژو  ســواری  خودرو  خــودرو(  سبز)شناســنامه  برگ 

پارس XU7 مدل 1391 به شــماره پــلاک 17ـ 118 ق 22 و 

شماره شاســی NAAN01CA2CK807871 و شماره موتور 

124K0081454 به نام سلیمان مجدی فرد مفقود گردیده 

)ارومیه(  از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

برگ ســبز خودرو ســواری پــژو 207 مــدل 1403 به 

شاســی  شــماره  و   58 ج   754 17ـ  پــلاک  شــماره 

موتــور  شــماره  و   NAAR63HMFRDD19672

165A0243437 به نام عرفان آبادی خواه مفقود گردیده 

)ارومیه(  از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت دانشجویی دانشگاه شهید 
بهشتی شماره 402417210 متعلق 

به آقای محمد جواد نجفی مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

لتحصیلی اینجانب  مدرک فارغ ا
له خضری فرزند علی به شماره  عبدا

شناسنامه 4710091781 صادره از تهران 
ـ امور خارجه در مقطع کارشناسی 
رشته صنایع و تکنولوژی صادره از 

واحد دانشگاهی آزاد قزوین با شماره 
128821400752 و 1277316 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 

به نشانی قزوین باراجین دانشگاه 
آزاد اسلامی قزوین ارسال نمایند. 

گاهی عموم  بدینوسیله به آ
می رساند کارت هوشمند 

خودرو آمبولانس هیوندای 
H350 به نام شرکت توسعه 

راهبرد سلامت برکت با 
شماره ثبت 14009013791 به 

شماره انتظامی ایران 50ـ 
443 ل 33 با شماره شاسی 
N31FAB7RPLK022501 و 

 D4CBL041063 شماره موتور
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
 ادامه در صفحه 9

لح میرمحمد  اینجانب سید صا
حسینی به کد ملی 0079003281 

پروانه اشتغال نظام مهندسی 
لبرز به شماره پروانه  استان ا

00203ـ51ـ40ـ0 شماره عضویت 
نظام مهندسی 13658ـ1ـ5ـ40 
را در تاریخ 1403/4/30 مفقودی 

اعلام می نمایم و این پروانه از 
درجه اعتبار ساقط می باشد و از 

یابنده تقاضا می شود با شماره 
تلفن 7943019ـ0933 تماس 

حاصل بفرمایید. 

گهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت اول(  آ

لتحصیلی اینجانب پروانــه پازند فرزند علی اصغر به شــماره  مدرک فــارغ ا
شناسنامه 0084150637 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره 
از واحد دانشگاهی آزادشهر با شــماره 910377142 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد آزادشهر به نشانی آزادشهر ـ دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نماید. 

برگ سبز و سند کمپانی سواری 
پراید مدل 1378 پلاک 156 ل 
23 ایران 23 به شماره موتور: 

M3122597 به شماره شاسی: 
S1412278602151 به نام: ناصر 
مهرعلی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد. 

لک  اینجانب صدیقه فکوری باسمنج ما
خودروی سمند به شماره پلاک ایران 35 

- 897 ل 51به شماره شاسی82256647به 
شماره موتور12482043023به علت فقدان 

مدارک )برگ سبز - سند کمپانی - ( تقاضای 
لمثنی اسناد مذکور را نموده است.  رونوشت ا

لذا چنانچه فردی ادعائی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 

حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 
14 جاده مخصوص تهران کرج شهرک 

پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 
نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.)تبریز(

سند کمپانی سواری پراید مدل 
1385 به رنگ نقره ای شماره 

موتور 1593595 شماره شاسی 
S1412285231677 شماره 

پلاک 98 ایران 344 ق 47 به 
نام اینجانب پادرا اسکندری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.»دهلران« 

برگ سبز خودرو پیکان مدل 
83 پلاک ایران 93 ـ 814 د 45 

موتور 11283090023 شاسی 
83462862 به نام مسعود 
همراهی مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
نی ریز 

لکیت(  برگ سبز )سند ما
خودرو سواری دوو ماتیز اس ئی 

مدل 1380 به شماره پلاک 
ایران 67 ـ 286 ن 67 به شماره 

موتور 870452 به شماره شاسی 
IR80155033451 به نام مهران 
میرزایی قلعه میرزمانی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. اصفهان

کارت برگ سبز و سند 
کمپانی سواری پراید 

مدل1383به شماره پلاک 
-65-853-ن-44با شماره 
موتورM13/882490و شماره 

شاسیS1412283279028بنام 
مهران لرستانی نژادمفقود واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد 
کرمان

برگ سبز و برگ کمپانی 
موتورسیکلت سیستم MKZ تیپ 

169CC رنگ قرمز مدل 1394 
شمارۀ پلاک 397/28563 شمارة 

موتور 0169NDR061638 شمارة 
 NDR***169V9490565 تنه

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

آذرشهر


